
بزن پس حرف حق را با پلخمون  اگر دیدی که ناحق گشته افزون  

از همین شـنبه پلخمونی 
شوید!

فراخوان جذب نویسنده طنز

معرفی جاهای مشد

آبشار اخلمد
سفیر آمریکا 
در صف شله!
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پرزیدنت رکورد می زند
همین هفته پرزیدنت آلزایمری مون شونصدمین سوتی ش رو به 

سمع و نظرمون رسوند و رکورد قبلی سوتی رو که دست خودش 

بود، ارتقا داد؛ مثل قیمت دلار، با این تفاوت که دلار بدون سوتی 

رکورد زده. جالبه که سوتی درباره تورم در آمریکا بود و بایدن گفته:

«تورم در آمریکا به خاطر جنگ عراق! بالا رفته.» حق دارن، این قدر 

در نقاط مختلف دنیا جنگ کردن که حسابش از دستشون در رفته.

ما هم از این بابت که مشکلات اقتصادی خودمون رو به ینگه دنیا 

صادر کردیم و اونا هم بعد از آدم فضاییا، زامبیا و پوتین یک غول 

تورم هم به فهرست دشمناشون اضافه شد، شاید کمی دلمون 

خنک شده باشه.

سؤال من اینه: وقتی توی آمریکا تورم دارن، اینجا باید قیمت 

دلار بره بالا یا بیاد پایین؟ پیچیده شد. به نظر نمی آد که یه جای 

کار می لنگه؟

هالووین
اگر در خواب ببینید که در مراسم هالووین 

نید وسط خواب مطمئن  هستید، می توا

باشید که خواب هستید و بدون نگرانی از 

له شدن در فشار جمعیت، بپرید وسط ماجرا! 

چون ما در ایران از این مراسم ها نداریم،

فقط می توانیم خوابش را ببینیم. تازه اگر 

در خواب در حال ترساندن دیگران هستید،

تعبیرش هم خوب است؛ به زودی جزو یکی 

از مسئولان دل سوز خواهید شد! اما اگر در 

خواب ببینید دیگران شما را می ترسانند،

به زودی خیر بزرگی از اظهارنظر سنجیده 

یکی از مسئولان نثارتان خواهد شد.

نداشتن امکانات باعث نمی شود ما هیچ جور 

هالووینی نداشته باشیم. اتفاقا عید و تابستان 

هرسال یک مراسم هالووین سنتی به نام 

«مسافرت جاده ای مذگان» داریم که در آن 

به جای ماسک و گریم ترسناک، از جاده ها و 

خودروهای ترسناک استفاده می کنیم. این 

مراسم برتری های آشکاری نسبت به نمونه 

خارجی دارد. مثلا نه تنها در تعداد تلفات، که در 

میزان هیجان نیز هیچ نمونه خارجی هالووینی 

در دنیا به پای ما نخواهد رسید.

هیییس! فکر کنم اونی 
که موهاش فرفریه 

رئیسشونه

عمو دهه پنجاهه. مو فرفری 
مده! بعدشم فکر کنم چشم 

بندت رو خوب نبستم

مجتبی نخعی راد خوابمُ مِیهسرکن
جفات

تورم
اگر خواب تورم دیدید، بدانید که خداراشکر درمان بومی آن در کشور ما وجود دارد؛ مثلا یک 

مفسر خواب معتقد به تورم نقطه ای و یک مفسر معتقد به تورم نقطه به نقطه است. برخی 

مفسران هم معتقدند بستگی دارد نمودار تورم را از کدام طرف بگیری، چون یک تورم منفی 

به راحتی با چرخاندن نمودار در مقابل دوربین های تلویزیونی،

تبدیل به تورم مثبت می شود، یا حتی با یک حرکت 

ریز و گذاشتن انگشت شست روی عدد صفر آخر،

یک عالمه از عدد تورم کم می شود. اما اگر نظر ما را 

بخواهید، تعبیر خواب شما نگرانی از تورم در آلمان 

است که به عدد خانمان سوز ۱۰درصد رسیده است! 

فروش آنلاین
اگر خواب دیدید تعدادی بسته خرید اینترنتی 

بــرای شما آمــده و هرچه تلاش می کنید،

نمی توانید آن ها را باز کنید، چیز عجیبی 

نیست. تعبیرش خبر اعلام حمایت وزارت 

ارتباطات از کسب وکارهای اینترنتی به صورت 

بسته های حمایتی است. بسته هست، اما 

باز نمی شود. این قسمت خواب هم تعبیرش 

مربوط به خبر آسیب دیدن بیش از ۷۰درصد 

کسب وکارهای آنلاین پس از مسدودشدن دو 

شبکه اجتماعی است. اصلا بهتر است شما 

فقط خواب فروش آنلاین را ببینید. زیرا در 

خواب شما، اینترنت کاملا پرسرعت، بدون 

قطعی و با بسته هایی نامحدود و ارزان در 

اختیارتان خواهد بود. شاید باورتان نشود،

حتی در خواب لازم نیست نگران فیلترشدن 

یا خرید فیلترشکن از فروشندگان بی انصاف 

باشید. چون کسی نمی تواند از محتوای خواب 

شما حتی انواع ناجور آن مطلع شود (البته 

این گزینه درباره کسانی که در خواب حرف 

می زنند، صدق نمی کند!)

1٣ آبان 5٨ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا –

اخبار20:30 هم پخش می شه؟ من رو می برین «بدون تعارف»
مگه نه؟ وااای من از نزدیک علی رضوانی ندیده م تا حالا...
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رفیق، سال پنجاه وهشته ها! فوقش دو تا 
باتری قوه دستمون رو بگیره.

زنگ بزن بچه ها، بگو همون پهپاد 
فیلم برداری رو بدن اسنپ بیاره.

تو گوگل بگردیم متن هاش رو پیدا می کنیم ها!

 فکر کنم زیاد کار کردی خسته شدی.
شما دیگه برو خونه
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شما حتی انواع ناجور آن مطلع شود (البته 

این گزینه درباره کسانی که در خواب حرف 

می زنند، صدق نمی کند!)

کخُ تو رُخکخُ تو رُخکخُ تو رُخ

میزان هیجان نیز هیچ نمونه خارجی هالووینی 

در دنیا به پای ما نخواهد رسید.

اونا هنوز دنیا نیومدن،
آروم بگیر دو دقیقه.

 بدانید که خداراشکر درمان بومی آن در کشور ما وجود دارد

مفسر خواب معتقد به تورم نقطه ای و یک مفسر معتقد به تورم نقطه به نقطه است. برخی 

مفسران هم معتقدند بستگی دارد نمودار تورم را از کدام طرف بگیری، چون یک تورم منفی 

به راحتی با چرخاندن نمودار در مقابل دوربین های تلویزیونی،
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دولخَ: گردوخاک

چُخت: سقف

کلپسِه: مارمولک

لخِ کشیدن:مِدِنوم ولی نِمگُُم!

پیشینگ: دگِه برِنِ دَر خِنهِ 

خودِتا که خِسته رفَتمُ!

مِشدیا

آبشار 
اخلمد

سعید ترشیزی
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هَم مُخوام بیبینمُ مِخِن برِنِ اخلمِد که چی کار کُننِ؟ آبشار نادیدِن 

مَگِر؟ خب وخَِزنِ هَمو دوشِ حمومِ خِنتای تا هَم آخِر واز کُننِ؛ انِا! 

هَمی شد آبشار! دِگه نِمِخه یمَ ایقذَر راه کِلهّ کُننِ بوکوبنِ برِنِ تا 

برِسِِن به اخلمِد. تازشَ مَگِر فکِِر کِردِن ای جوریه که قینگی برِنِ 

دَرِ آبشار نگَِر دِرِنُ لنِگتای از ماشین دربیارِن بذارِن تو آبشار؟ 

بایسِت یکَ دو ساعت از مِشَد با ماشین برِنِ تا نزِدیک چنارون،

بعدِش ماشین رِ تو روستای اخلمِد نگَِر دِرِن، واز یکَ دو ساعت 

دِگه پیاده لخِ بیکیشِن از تو آبُ خاکُ از رو سنگا ردَ برِنِ تا تازشَ 

برِسِِن به آبشار اوَّلیش. تو راهِشَم از هَم یکَ وَر آب پیشینگَتا مِره 

از یکَ وَر دِگه گردُ دولخَ می شینه روتا. اوناهایمَ که مَکُش مَرگِمایُ 

اعیونینَُ اونجه خر اجاره مُکُننَُ می نشیننَ روش که یکَ وخَت لنِگِشا 

درد نگِیره، واز اونایمَ می بینی ناسَن خره یکَ لقَِط قایمِ مِزنِه تو 

گُردَشا یا کِلیکِ دستشِایِ کَلفَ مِزنِه یا گُرمُبسَتی مِزنِشَا به زمِین.

تازشَ بعد ایقذَر بدبختیا که برِسِِن به آبشارشِ می بیننِ انِا! ای که 

عینِ هَم دوش حمومِتای! حالا یکَ خُردو درازترُ گُنده تر! اصلنَ 

ای آبشار اخلمِد رِ می گی از رو ای دکور آب نماها که تو ای هتلایِ 

شیکّان پیکانّ، چِفتِ دیفال مِذارنَُ از چُختش آب ولِ مِره می ریزه 

تا پایینُ واز آبا وَرمِگِرده ازدُوباره می ریزه، دُرسُ کِردن. هَم هروخَتِ 

سالمَ که می ری هَمِّشه یکَ عالمَ آب ازَو بالا پیشینگ مِره یُ هَمّه 

ی او دوروَرشِ لوشُ ازَی خزه ها یُ گل گیاها دِلنگونِ یُ همّه جا 

سبزه. واز زمستونا اونجه ایقذَر نسرََه که عینِ هَم آلاسکا مِره یُ همّه 

آبشار یخ مِزنِه یُ قندیل مِبنَده، یکَ طوری که اگِر شهردِری وَردِره از 

همو بالاش یکَ عالم ازَی کَکوهای آب رفِته یُ قرص اسمالتیزُ پودر 

نارگیل بیریزه، مِشه هَمه مردم مِشَد قلِفِتی بینَ بستنی بخُورَن.

واز یکَ عده ازَی ورزشکارا که ایقذر بیکارَن که با خودِشا اثاثایِ 

مخصوصشایِ می یارنَ عینِ هم چی مِچِسپنَ به دیفالای آبشارُ ازَو 

سنگا مِرنَ به بالا. یکَ عده یمَ مِرنَ تا آبشارایِ دُیُّم سِیُّمُ چارمُِشُ 

بعدَم تو او باغای میوه یِ اونجه توُ مُخورَن. یکَ عده دگِه یمَ که 

هَمو پای آبشار چِفتِ رودخِنه چادرشب مِندِزنَُ مُتکّا می یارنُ قلِفِتِ 

غِذایُ منقلُ آتیش رِ راستُ ریس مُکُننَ عینِ هَم سیزده بدر حال 

مُکُننِ برِِی خودِشا. خلصِه که گفته بشُِم ایقذَر راه ننَدِزِن برِنِ تا 

اونجه که هَم هیچّه ندِِره.

همین که صندلی جلو تاکسی نشستم،

شنیدم رادیو گفت: طبق اعلام آژانس 

بین المللی انرژی، ایران جایگاه نخست 

مصرف انرژی را دارد.

گفتم: فقط مونده بود تاکسی تلفنیا هم 

آمار اعلام کنن.

فران عقبی گفتند: ــنــده و مسا ن را

تاکسی تلفنی؟ 

گفتم: آره دیگه. خودش گفت آژانس 

اعلام کرده.

مسافر عقبی که دقیقا پشت سر من 

نشسته بود، گفت: چی می گی! آژانس 

اسم یک سازمانه. تاکسی تلفنی کجا 

بود؟ 

گفتم: به هر صورت. بعدش هم ایرانیا فقط 

چایی می خورن، نوشابه انرژی زا این قدر 

گرونه که بیشتر مردم نمی تونن بخرن.

حتی همین تقلبیاش هم گرون شده.

گفت: منظورش از مصرف انــرژی که 

نوشابه انرژی زا نیست.

گفتم: آها، فهمیدم. منظورش همون 

ــرژی صبحگاهیه که قبلنا وقتی  ن ا

واتس آپ بالا می اومد، استوری می کردیم 

که صبحتون پرانرژی! منم همه ش 

استوری می کردم تا ملت انرژی شون 

بالا بره. بگو پس. واسه همین آمار هم 

مصرف انرژی ایرانیا رفته بالا!

مسافر پشت سری دوبــاره گفت: بابا! 

منظورش از انرژی چیزایی مثل نفت 

و... است.

گفتم: ما ایرانیا که خیلی وقته نفت 

نمی خریم. شماها خودتون آخرین بار 

کی نفت خریدین؟

در همین حین ناگهان از پشت دستش را 

محکم گذاشت جلو دهنم و محکم فشار 

داد تا دیگر نتوانم حرف بزنم.

انتظار داشتم راننده و بقیه مسافران 

این حرکت ناگهانی و خشونت آمیزش 

را به شدت هرچه تمام تر محکوم کنند 

و تندتند بگویند: ولش کن، ولش کن،

ولش کن!

ولی در عمل نه تنها کاری نکردند، بلکه 

یک مسافر به او گفت: دمت گرم. و راننده 

هم گفت اگه تا خود فلکه پارک بتونی 

همین طور ساکت نگهش داری، کرایه 

ازت نمی گیرم.

البته راننده که به مسافر پشت سرم گفته 

بود ازت کرایه نمی گیرم، کرایه او را هم از 

من گرفت. نمی دانم چرا این طوری شد.

چون توی تلویزیون وقتی کارشناس حوزه 

انرژی می آورند، مطمئنا یک پولی بابت 

نظراتش می دهند، نه اینکه پولی هم 

بگیرند!

میلان

کارشناس حوزه انرژی در تاکسی
مهدی محمدی
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کارتون: نازنین اسماعیل زاده

انرژی می آورند، مطمئنا یک پولی بابت 

نظراتش می دهند، نه اینکه پولی هم 

بگیرند!

کارتون: نازنین اسماعیل زاده
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سـوار ماشـین شـده بودیم تا برویـم مهمانی، ولـی وقتی 

چهـارراه را رد کردیـم، یـک افـسر راهنمایـی موتورسـوار 

کنارمـان آمـد و اشـاره کرد کـه بزنیـم کنار.

من و پدرم جلو نشسـته بودیم و مادرم عقب.

پلیس گفت: چراغ قرمز بود ها!

گفتـم: آقاپلیسـه! مگـه ما گفتیـم مثلا چـراغ بادمجونی 

یـا نوک مـدادی بـود. ما هـم دیدیم قرمـز بود.

پلیـس بـه پـدرم گفـت: چـرا فقـط کوچولوتـون حـرف 

می زنـه؟ شـما نمی خـوای چیـزی بگـی؟ 

پـدرم گفـت: راسـت می گـه دیگـه. از قدیـم گفـتن حرف 

راسـت رو از بچـه بشـنو! مخصوصـا کـه بچـه مـا بـا شـما 

همـکار هـم هسـت. چـون همیـار پلیسـه.

پلیـس گفت: منظورم اینه که چرا چراغ قرمز رو رد کردین؟ 

پـدرم گفت: آقای پلیـس، چه خبره؟! همیـن هفته پیش 

سـه تا جریمـه دویسـت هزارتومانی بابت ردشـدن چراغ 

اومد. یعنی همون پولی که می شـد بابت سه کیلو گوشت 

قرمز بدیـم رو باید بابت چـراغ قرمز بدیم.

پلیس گفت: پس سابقه داری؟ 

گفتم: آقاپلیسـه، بابام که سـابقه سـیاه نداره، سابقه ش 

قرمزه. نه تنها توی حرف که توی عمل هم پرسپولیسـیه.

پلیس گفت: گواهی نامه تون رو بدین.

مـادرم که تـا این لحظه سـاکت بـود، گفت: آقـای پلیس،

سفیر آمریکا در صف شله!

چراغی که 
روزمان را 
تاریک کرد! ریا

بی  
یا 

آر
دی

رون
شه

گ 
هن

فر

گیر کق
مهدی محمدی

   ما برامون سؤال شد که چرا رفتی جایی 

که همه مشغول قلیون کشیدن هستن 

ولی پیپ توی دهنت گذاشتی؟ مثل اینکه 

خیلی می خواستی از افکار و عقاید مردم 

سر دربیاری؟ 

خوب من فقط رفته بودم مثل شما 

ایرانیا قلیون بکشم، ولی چون طعم دوسیب 

نداشتن، مجبور شدم پیپ خودم رو روشن 

کنم.

   دم در سفارت انگلیس هم که حضور 

فعالی داشتی.

خوب معلومه دیگه! توقع داشتین برم 

سفارت مجارستان؟ من زبونم انگلیسی بود،

اونا هم انگلیسی حرف می زدن. فقط مال من 

آمریکن بود، مال اونا بریتیش.

آمریکا پس از حدود چهل سال هنوز ادعا 
می کند که سفارتش در ایران فقط یک سفارت 

بوده است، نه محلی برای جاسوسی. برای 
همین راه افتادیم رفتیم آمریکا و پای صحبت 

یکی از همان کارکنان سفارت در چهل سال پیش 
نشستیم و از او پرسیدیم: با وجود مدارک زیاد 

درباره اینکه شما واقعا جاسوسی می کردید، چرا 
همچنان این قضیه را انکار می کنید؟ سپس تعدادی 

عکس که در آن ها حضور داشت، به او نشان دادیم و 
از او پرسیدیم علت حضورش در هرکدام از این اماکن 

چی بوده اصلا؟!

   بدون اینکه از ماشینای سفارت استفاده 

کنی، سوار اتوبوسا می شدی، می رفتی توی 

تجمعات. با اتوبوسای دوطبقه هم زیاد 

دیدنت.

حالا درسته طبقه اولش می رفته سمت 

تجمعات، ولی اون طبقه بالاش مقصدش 

متفاوت بود. جای دیگه می رفت.
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چقـدر توقعتـون زیـاده. مگـه بـه شـوهر 

مـن گواهی نامـه دادیـن کـه حـالا ازش 

گواهی نامـه می خوایـن؟ 

ه  ننـد ی را قـا : یعنـی آ پلیـس گفـت

؟ ره ا مـه نـد هی نا ا گو

مادرم گفت: از بس بهش سـخت گرفتن! 

یـه دفعـه بهـش گفـتن چـون زدی بـه 

شمشـادای وسـط بولـوار، گواهی نامـه 

نمی دیـم. یـه دفعـه گفـتن چـون زدی 

بـه عابرپیـاده گواهی نامـه نمی دیـم.

افـسر آخـری هم بـا طفلکـی شـوهرم لج 

کرد، اون هـم فقط به خاطـر اینکه موقع 

آزمـون یک دفعـه پیچیـد تـوی خیابون و 

یـه موتـور محکـم خـورد بـه در ماشـین و 

افـسر مجروح شـد.

خلاصه اینکه ماشـین را بردند پارکینگ 

و مـا مجبور شـدیم با یک راننده تاکسـی 

برویـم مهمانی که نه تنها پشـت هر چراغ 

قرمـز، کـه حتـی پشـت چـراغ زرد هـم 

توقف می کرد.

 مثل اینکه بارها یک نفر رو خیلی تحت نظر 

داشتی و تعقیب می کردی.

ببینین، یک نونوایی بــودش نزدیک 

سفارت که نوناش تعریفی نبود و روی دستشون 

می موند. ولی یک روز یکی رو دیدم سنگک 

دوروکنجد عالی دستش بود. با خودم گفتم 

بذار ببینم از کجا این نون رو می خره. آخرش 

توی همین تعقیب کردن ها ا که حواسم به یارو 

بود، از پشت محکم زدم به یکی دیگه.

 پمپ بنزین توی اصفهان هم می رفتی بنزین بزنی.

 آره دیگه.

 پس آدم خیلی بی باکی بودی!

 آره، خیلی بی باکم. شما از کجا فهمیدین؟

 چون بدون ماشین رفته بودی، یعنی بدون باکی که بشه توش 
بنزین ریخت!

آها، باور کنین بنزین زدم. فقط چون راه نزدیک بود، دیگه گفتم 

دو قدم راه ارزش نداره ماشین بردارم. چیه؟ یه جوری نگاه می کنی 

انگار من با مخبرا و رابط  های خودمون توی اصفهان قرار داشتم.

 توی یکی از مغازه ها هم خیلی دیدنت. ولی 

همیشه دست خالی می اومدی بیرون. اونجا هم 

کسی رو تحت نظر داشتی؟ 

 رفته بودم یک تراول پنجاه تومنی خرد کنم.

 پنجاه هزار تومنی توی پنجاه سال پیش 

مگه بود؟

راست میگی ها. پس احتمالا رفته بودم یک 

شارژ دوهزار تومنی بخرم!

  یه سؤالی برامون پیش اومده که 

چرا از ابتدای لاله زار می رفتی تهش، باز 

برمی گشتی از ته لاله زار می اومدی سر 
لاله زار؟!

معلومه دیگه، دنبال گل  های لاله 

می گشتم. آخه اسمش لاله زار بود، فکر 

می کردم گل های لاله زیادی کاشته شده، ولی 

باور کنین هرچی دنبال گشتم، حتی یک گل 

هم نبود. همه ش خالی بندیه.

  توی مشهد هم توی محله های مختلف زیاد می رفتی، ولی هرچی 

تحقیق کردیم، متوجه نشدیم دقیقا دنبال چی بودی.

من راستش رو می  گم، خواهشا باور کنین. تا متوجه می شدم فلان جا 

توی فلان وقت دارن شله می دن، زود از تهران راه می افتادم، می اومدم 

مشهد. البته برنامه داشتیم که یک کنسولگری هم توی مشهد بزنیم 

که دسترسی به شله راحت تر بشه، ولی نشد.

  این یکی حرفت از بقیه حرفات باورپذیرتر بود.

دیدین! آخرش همه دنیا می گن ما آمریکاییا روراست نیستیم.
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ورچپه
آتبین محبتی

وزیر خارجه آلمان:

ما و اتحادیه اروپا 
در حال بررسی معرفی 

سپاه به عنوان یک 
سازمان «تروریستی»

هستیم  

واکنش
 روزنامه دولت 

به انتشار تصاویر 
جدید از 

رستم قاسمی 

بیش از ۹۰ درصد 
تورهای خارجی

کنسل شد

آنفلوانزا ازکرونا 

سبقتگرفت

زمستان ویروسی
 در راه است

کیهان: آقای محسن تنابنده! 

تو که این همه پول گرفتی دیگه چرا؟

نرخ باروری خراسان رضوی 

کمتر از معدل کشوری

درخواست فدراسیون فوتبال اوکراین از فیفا: 
ایران را از جام جهانی قطر حذف کنید

جنجال جشن هالووین در عربستان سعودی 
صفحه ٦

صفحه ٦

صفحه ٦صفحه ٦

صفحه ٦

راھکار مسئولان برای اشاعه فرھنگ چایی نباتراھکار مسئولان برای اشاعه فرھنگ چایی نبات
راھکار مسئولان برای فرھنگ سازی شعار «عمر کمتر، زندگی بھتر»

راھکار مسئولان برای زدن شعب ناصرخسرو در ھمه شھرھای کشور
راھکار مسئولان برای تحریم ھمه شرکت ھای داروسازی خارجی

راھکار مسئولان برای راه اندازی خط تولید اکسیر حیات
راھکار مسئولان برای نمایش زیبایی ھای پس از مرگ به بیماران شیمیایی

راھکار مسئولان برای جایگزینی داروھای شیمایی با عنبرنسارا
راھکار مسئولان برای درج روز ملی آنتی بیوتیک در تقویم

راھکار مسئولان برای دستگیری افراد دارای سابقه بیش از سه بار سرماخوردگی
راھکار مسئولان برای تغییر شاخص تب خطرناک از ٤۰درجه به ۱۸۰درجه

راهکار مســئولان برای جبران کسری داروهای اساسی

پال پالک
محمد جواد قائمی خواه

یَرگه
میم .نون

این سفر بدون تردید یک سفر دانش بنیان بوده 

است و تخمه ژاپنی پس از توسعه استارت آپش به 

میهن بازخواهدگشت. بنده از همین تریبون یک 

هفته مهلت می دهم هرکس این شایعه را منتشر 

کرده است، تکذیب کند.

راهی شدن تخمه ژاپنی شهر ما به اروپا «کذب 

محض» است. اولا تخمه ژاپنی که پر نداره،

باباش خبر نداره! دوما اصلا سبزوار به اروپا 

مسیر ترانزیتی ندارد که تخمه ژاپنی هِلکِ و 

هلک چمدان دست بگیرد بزند به جاده. سوما 

اااگر هم بخواهد آب وهوایی عوض کند، طبیعتا 

باید برود سمت توکیو و اوزاکا که دست کم 

صله رحمی کرده باشد. اصلا تخمه جابانی را 

چه به این قرتی بازی ها! شیطونه می  گه همچین 

بخوابونی زیر گوشش که یک پوستش بیفته 

گرینلند، یکی تانزانیا مرتیکه چلغوز...

مـردم عزیـز ایـران تخمـه ژاپنی 

پس از وضع حمل به کشـور باز 

خواهد گشت. این حق طبیعی 

هر آجیلی است که به فرزندش 

پاسـپورت اروپایـی هدیه بدهد 

و ایـن یـک مسـاله ی کامـلا 

خانوادگی و شـخصی اسـت.

بانوی ددلاین 

مرد سیلی 
فرشته

جَونَده

ناسوس
فرشته شایان

فارس:
تخمه ژاپنی سبزوار راهی اروپا شد

زال 
محمدرضا حياتى   مدير� شيلات:

ماهى گيرى 

استاندارد 

براى تماشاى 
قاضى داد�ه �ليله:

چرا مى چرخه زمين؟ 

�ز طبيعى

206صندوق دار

شرايط قرعه كشى جديد

 پورشه

ايالت ماساچوست آمري� بسيار 

فقط بگو 

به سفر 

مقامات

و تهمينه 

صنايع دستى و گردشگرى

شهردارى مشهد

فلكه پارك 
توجاذبه

با حضور محمد بن ارهّ 

وقتی از خودروسازهای داخلی 
می پرسی مگه فروش خودرو 

چقدر سود داره؟

وقتی می بینی شون دوباره همونا 
توی صف واردات خودرو هستن.
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ستون ویژه

چگونه تاریخ آزادی با تاریخ آمریکا آغاز می شود
صالح شخصی

تاریخ به روایت آمریکا

ورود باشــکوه به خاک 

آمریکا: سرخ پوستان 

بومــی آمریــکا علاقــه 

وافــری به خــاک خود 

داشــتند. به منظــور 

احترام به عقایدشــان 

27میلیون نفرشــان را 

به خاک سپردیم.

انتقال رنگین پوستان به آمریکا: پس از مهاجرت داوطلبانه سرخ پوستان 

به زیر خاک، کثرت سفیدپوستان به حدی بود که چشم را می زد! بنابراین 

تصمیم گرفتیم رنگین پوست وارد کنیم. 14میلیون سیاه پوست آفریقایی 

را با هزینه خودمان از آفریقا با کشتی کروز )درحال صرف آب میوه و ولو 

روی تخت آفتاب گیر روی عرشه همراه با پخش نوای بندری( به آمریکا 

آوردیم. فقط متأسفانه 2میلیون نفرشان در حین انتقال دریایی دچار 

حالت تهوع خفیف شدند که به بیرون کشتی هدایت شدند و تاکنون 

مشغول شنا و آب بازی هستند.

به عشق فیلیپین: اسپانیا با ترک فیلیپین، 

مردم آنجا را بدون سرپرســت گذاشــت و 

ما با احســاس مســئولیت به کمــک مردم 

فیلیپین شتافتیم و به عمران و آبادی آنجا 

پرداختیم. حین نظافت شهرها با 600هزار 

جنازه فیلیپینی روبه رو شــدیم و آن ها را به 

خاک ســپردیم. فقط حیــن تدفین خیلی 

دست و پا می زدند!

آزادسازی ژاپن – پایان جنگ: مردم 

سرزمین آفتاب تابان که برای دیدن 

نمایش جشن آتش بازی هسته ای 

پایان جنگ جهانی آمده بودند، 

به علــت رعایت نکــردن فاصله 

مجــاز با محــل آتش بــازی دچار 

سوختگی خفیف 1 تا 3 و بعضا 3 

تا 47 )!( شدند.

آزادســازی افغانستان، 

عــراق و بقیــه جاهــا: 

عکس هــای یــادگاری 

زیادی با مــردم مهربان 

افغانســتان، عــراق و... 

گرفتیم.

دوستان زیاد در همه جا: دوستان زیادی در همه جا 

پیــدا کردیــم. البته درباره اســتفاده نابجــا از اره و 

خطرات بهداشتی اسید برای سلامتی خبرنگاران 

با دوستانمان همیشه گفت وگو می کنیم.

مهربان با همــه: محبت و مهربانی با 

همگان را سرلوحــه کار خود در همه 

امور قرار دادیم. حتی جرج فلوید که 

با سفیدپوستان مشکل نژادی داشت، 

وقتی با گردن خود به زیر زانوی پلیس 

فشــار می آورد، پلیس ما صبورانه و با 

نگاهی مشفقانه او را شرمنده کرد.

زنان شــاد خانواده خجسته: آن قدر 

به زنانمان آزادی دادیــم که خانواده 

آمریکایی از شدت شعف کلا پوکید. 

بیش از نیمی از دختران ما پیش از ازدواج 

مادربزرگ می شوند و دیگر آمارهایی 

که از نظر برخی خاک برسری اســت، 

ولی نشان از عشق ما آمریکایی ها به 

خانواده است.

یک گزارش مغرضانه:سازمان ملل در 

گزارشی مغرضانه 40درصد مردم آمریکا 

را زیر خط فقر معرفی کرد. چه کسی 

باور کرد؟ هیچ کس جز یک عده آدم 

عقده ای بی شرف بی شرف بی شرف که 

چشم دیدن این همه رفاه ما را ندارند.

جشن وال استریت: رضایتمندی از 

وضعیت عمومی کشور ما این طور 

است که گاهی مردم و پلیس به طور 

مشترک اقدام به برگزاری جشن و 

پایکوبی در وال استریت می کنند 

و در یک مراسم سنتی به یکدیگر 

باتوم و شوکر و اسپری فلفل می زنند.

زندانیان آزاد: آن قدر به مردممان 

آزادی دادیم که داشتند عوق 

می زدند. بنابراین تعداد زیادی 

داوطلبانــه بــه زنــدان رفتند. 

این گونه بود که تعداد زندانیان 

ما به نسبت جمعیت در رتبه اول 

جهان قرار گرفت!.

دیگردوستی: دیگردوستی ما 

زبانزد خاص و عام است. مثلا 

وقتی کودکان پروانه ای در ایران 

از شدت انسان دوستی ما آگاهی 

پیدا کردنــد، از خوش حالی 

همین طور بال بال زدند و پریدند 

و برخی تاکنون برنگشته اند.

استقبال شورانگیز ویتنامی ها: همین طور 

درحال انتقال پیام آزادی به اقصی نقاط دنیا 

بودیم که به ویتنام رســیدیم. خیلی پشــه 

داشت. 2میلیون نفر از مردم ویتنام به علت 

آشنانبودن با پشه کش های اهدایی حاوی عامل 

نارنجی دچار مسمومیت جزئی شدند که اگر 

زنده می ماندند، حال عمومی شان خوب بود!

آزادســازی آلمان – پایــان هیتلر: پس از 

نابودی ارتــش هیتلر، با هزار بمب افکن 

بــه آلمان وارد شــدیم و پیــام آزادی را به 

گوش مردم آلمان رســاندیم. 100هزار 

نفر از مردم شــهر درســدن آلمان دچار 

گوش درد خفیف شدند که پیش از مراجعه 

به پزشک، با دیدن ما از شدت خوش حالی 

قبض روح شدند.



ساخت شهر فرودگاهی مشهد
 با «یوآن» چین

نشینید بر آن باند، با فش و فش

به این سادگی نه، که با کشمکش

همین باند را جان من صاف کن

ده و شهرک ایرلاین، پیشکش

بگردان رو ز مهماندار شیکش

ببین آن بال های آنتیکش

فقط بحث سقوطش نیست دیگر

بترس از آنکه ترکد لاستیکش

ابتدا با قیمتش اجحاف کرد

بعد با صدها تکان تیک آف کرد

بود یک ساعت فقط پرواز من

هشت ساعت بنده را علاف کرد

ناز کرد و ناز کرد و ناز کرد

عاقبت پرواز را آغاز کرد

قصد من پرواز تا تبریز بود

روح من، جای خودم پرواز کرد

نوایی و نوایی و نوایی

چه ترسی داره پرواز هوایی

برو اول وصیت نامه بنویس

اگر رفتی تو با طیاره جایی

بیا لطفی کن ای طیاره ناز

تو نیکی می کن و ما را مینداز

اگرچه هست عزرائیل، دائم

به هر طیاره، مهماندار پرواز

کجای کارش آخه گیر داره؟

که پروازش همه ش تأخیر داره

ندونم کی بلیتش را گرفته

همی دونم دلی چون شیر داره

هر آن کس که هواپیما سواره

به ترس و وحشتی دائم دچاره

چه خوش می گفت بابایم که عاقل

دمی از رو زمین پا برنداره

ناردشِور

از همین شنبه
پلخمونی شوید!
فراخوان جذب نویسنده طنز

اگر سابقه دارید، نمونه کارها و سوابق خود را به شماره زیر 

در شبکه های اجتماعی بفرستید.

0٩0٣070٢4٨٦
اگر سابقه تان پاکِ پاک است، نمونه طنز بنویسید و به 

همین شماره  ارسال کنید.
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کمیک
مجید رحمانی صانع

دنیا از دید
 یک جهانخوار

این که یک نفر تنش می خارد، به خودش مربوط 

است. ولی اینکه یک کشور جها ن  را می خاراند؟ ...

می خورد؟ حالا هر چی، بهانه اش چیه؟


